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  چكيده

رو،  از اين. اند ن اسلامي در اثبات عقايد ديني و پاسخ به شبهات بر منهج واحد و روش خاصي سير ننمودهامتكلم
لامي اين دو متكلم نامدار شيعي كـه يكـي   در اين مقاله سعي شده است روش كلامي صدوق و مفيد و مباني روش ك

و بدين ترتيب، جايگاه عقـل و نقـل    داند، بررسي و تطبيق گرد نمايندة مكتب قم و ديگري نمايندة مكتب بغداد بوده
گيـري ايـن دو مـتكلم از عقـل و نقـل در تبيـين مسـائل         سپس، ميزان بهره. نزد اين دو انديشمند كلامي روشن شود

گرايـي را در اثبـات عقايـد     روش نقـل  ،شود كه صدوق برخلاف مفيد شبهات ارزيابي و اثبات مياعتقادي و پاسخ به 
بلكه از احاديث و رواياتي كـه بـه نـوعي از     ،ديني ترجيح داده است، اما نه به اين معنا كه عقل را ناديده گرفته باشد

بـه   ،ويژه به عقـل و رويكـرد عقـل گرايانـه    لكن مفيد با توجه  ،كند استفاده مي ،هاي عقلاني برخوردار است استدلال
از تمسك به كليات پرهيز و با استناد به آثار اين دو  ،در اثبات اين ادعا. هاي ديني و دفاع از آن مي پردازد اثبات گزاره
  .اثبات شده است اين مدعا  ،انديشمند

  يكليد يها واژه
  .گرايي گرايي، نقل مفيد، صدوق، روش، عقل 
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  مقدمه
از مهمترين علوم اسلامي است كه   لام يكيعلم ك
ها و باورهاي اعتقادي اسلام را مورد بحث و  آموزه

بر اثبات و دفاع از آنها پا  دهد و كنكاش قرار مي
فشارد و نيز به شبهات ديني كه در هر عصري از  مي 

شود،  گيرندگان مطرح مي  و اشكال طرف مخالفان 
م كلام برخلاف رو، عل از اين. دهد پاسخ مناسب مي

زيرا  ،ساير علوم، از روش واحدي برخوردار نيست
وظيفة متكلم توضيح و تبيين تعاليم ديني و اثبات آنها 
و رفع شبهات و حتي نقادي و ابطال عقايد ديگران 

اي كه تعاليم ديني نزد مخاطبان  هم به گونه  است، آن
مقبول افتد و اين مستلزم آن است كه اولاً مطالب 

فهم مخاطبان مستدل گردد و ثانياً به تبع  مطابق
از اين . نوشدن شبهات، روش متكلم نيز تغيير يابد

لحاظ، ممكن است گاهي بيشتر از روش عقلاني 
استفاده شود و مقبول افتد و گاهي از روش نقلي و 

استفاده ... هاي جدلي قابل پسند و چه بسا از احتجاج
آن نشان تاريخ علم كلام و فرايند تكاملي . شود
دهد و گواه روشني بر اين امر است كه متكلم با  مي

ن و پاسخ به شبهات اتوجه به فهم و درك مخاطب
گيري روش يا  كاره موجود در آن عصر در ب

هايش تغييراتي داشته است كه اين باعث ظهور  روش
. مكاتب مختلف فكري در علم كلام گرديده است

ي با هم مثال، دو متكلمي كه در روش كلام براي
شناختي،  و به تبع اين اختلاف روش  اختلاف داشته

هاي متفاوتي در برخي از مسايل اعتقادي  ديدگاه
اين . بوده انداند، شيخ صدوق و شيخ مفيد  اتخاذ كرده

يكي به عنوان استاد و   -دو متكلم نامدار شيعه 
ـ هر كدام در عصر خود   ديگري به عنوان شاگرد

با  و  قم و بغداد بنا نهاده مكتب فكري خاصي را در
. ه انداين دو روش، به علم كلام رونق خاصي بخشيد

به بررسي روش كلامي و مباني  ،در اين جستار
  .يمخته اپردا شناختي اين دو متكلم برجسته  روش

  هاي كلامي و مكاتب فكري قم و بغداد گرايش
ادوار تاريخي كلام اماميه را مي توان از جهات 

كه رايجترين آنها از . بررسي كردمختلف بحث و 
تحول اه گديداز . جهت ساختار و رويكرد است

ساختاري كلام اماميه  مراحل مختلفي را طي كرده 
  :ازند است كه  عبارت

  عصر رسالت در مرحله تكوين -
 ؛پس از رحلت پيامبر ،مرحله گسترش -

تا  -)سلم صلي االله عليه و اله و( -اكرم
 ؛اوايل قرن دوم هجري

قرن دوم وسوم در تدوين موضوعي  مرحله -
 ؛هجري

قرن سوم در مرحله تبيين و تنظيم موضوعي  -
 ؛و چهارم

 ؛قرن پنجم و ششمدر  مرحله ساختار مندي -

 ؛قرن هفتم و هشتم در مرحله تحول وتكامل -

قرن نهم تا در  تلخيص مرحله شرح و -
 ؛چهاردهم

نيمه قرن  در مرحله اصلاحگري و پويايي -
 ).47: 1389ي ،جبرئيل... (و  چهاردهم

همچنين برخي ديگر به لحاظ روشي، كلام 
  :دانند بندي زير مي اماميه را داراي تقسيم

دوران ائمه اطهار و اوج  :كلام عقلي و نقلي -
و امام ) ع(آن زمان حضور حضرت علي 

  ؛تحقق يافته است)  ع(و امام رضا) ع(صادق
تا ) ع(دوره حضور امام رضا در كلام نقلي -

 ؛شيخ صدوق

 ؛قرن پنجم تا ششم در عقلي كلام -

 ؛قرن هفتمدر  كلام فلسفي -
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تاكنون يعني  مقرن چهارده در كلام تركيبي -
همان، (حاضر   از ظهور صدرا تا حال

 ).59:ص

از ظهور مباحث كلامي تا پيدايش علم كلام و     
بسط و گسترش آن، اين علم داراي فراز و نشيب و 

توان در  ميتحولاتي بوده است كه مرجع تمام آنها را 
  .خلاصه كرد» گرايي عقل«و » گرايي نص«دو مسأله 
  مكتب قم

پس از تعريب و اسقاط  كهقم در اصل كميدان بوده  
بسياري از . ه استبرخي ازحروف قم ناميده شد

مورخان مي گويند اين شهر از آثار قرن اول هجري 
به دست مسلمانان به سرداري . ه 23است و در سال 

، 1391فقيهي، تاريخ قم، ( شد فتح  اشعري   ابوموسي
  ). 26-25ص
با ظهور اسلام اين سرزمين به سرعت به شهر علم     

ه  94و ادب و دانش و فقه و كلام تبديل شد  و سال 
ق طائفه اي از اشعري هاي عراق  كه قم را محل 

به  ،امني براي قيام خود عليه عمال اموي مي دانستند
ادن خراج به خلفاي اشعريان از د. كردند چكوقم 

جور امتناع و در آباداني قم تلاش فراوان كردند و با 
اين هجرت الي االله در سرزميني امن به اجراي 

عليه  -دستورات ديني، مطابق مذهب اهل بيت
مقارن  ،بنابراين) 40-35:همان. (پرداختند -السلام

كه است  ظهور اسلام شهري به نام قم وجود داشته 
  .فتح كرده اندمسلمانان آن را 

هاي سرشناس شيعه به سرعت به  علويان و چهره    
سوي اين شهر سرازير شدند و حوزه حديثي تشكيل 

 ،نه تنها به نقل حديث و روايت پرداختندها آن. دادند
هاي معارف ديني صاحب نظر  بلكه در همه حوزه

اي تحويل جهان اسلام  گرديدند و عالمان برجسته
رم اوج شكوفايي بذري است دادند قرن سوم و چها

  از اين. ظهور اسلام در اين سرزمين كاشته شد كه با
رين جايگاه تشيع را به خود ترو، شهر قم عنوان مهم

 ،اختصاص داد كه يكپارچه شيعه اثني عشري بودند
اما بغداد گرچه از شهرهاي تازه تأسيس شده پس از 

زندگي  جاهاي مختلفي در آن ولي فرقه ،اسلام است
  . پارچه شيعه نبودند كردند و يك يم

  مكتب بغداد
بغداد يكي از شهرهايي است كه در قرن اول هجري 
بنا شده است و در ابتدا گرچه مركز حكومت خلفاي 

رفته، ولي بعداً به مرور زمان  عباسيان به شمار مي
مخصوصاً به خاطر وجود مرقدهاي مطهر امام كاظم 

، )كاظمين(اد در سمت غربي بغد) ع(و امام جواد 
شيعيان و برخي از علماي مشهور در محله كرخ 

نواب خاص امام زمان . بغداد سكني گزيدند) كرخه(
رضي در همين  مرتضي و سيد ، شيخ مفيد، سيد)ع(

هاي ديني، علمي، فقهي، كلامي و  محله به فعاليت
غيره پرداختند و كرسي بحث و تأليف و تدريس را 

يعني سال  ؛ه قرن پنجمرونق دادند تا آنكه در نيم
هجري با ورود سلطان طغرل بيگ سلجوقي به  448

اي و مذهبي اين محله به  هاي فرقه بغداد و درگيري
آتش كشيده شد و جهان اسلام از كتابخانه عظيم 
شيعه و حوزه علمي شيعيان محروم گرديد و هجرت 

  .شيخ طوسي از بغداد به نجف اشرف آغاز شد
م و پنجم هجري از نظر شرايط بغداد در قرن چهار    

. رود هاي شيعه به شمار مي سياسي از بهترين دوران
اين است كه خاندان آل بويه  ،ل آنيدلا ي ازيك
كه مذهب شيعه داشتند، در دستگاه ) 320-477(

حكومت عباسيان از نفوذ و اقتدار زايد الوصفي 
از فرزندان  علي، حسن و احمد ـ . برخوردار بودند

كردندـ در زمان  ن كه در فارس حكومت مياين خاندا
با راهيابي به مركز ، وارد بغداد شده) 332(المستكفي 
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احمد كه . حكومت مورد تكريم خليفه قرار گرفتند
منصب امير الراضي را نيز  ،يافته بود» الدوله معزّ«لقب 

كسب كرد و چنان اقتداري به دست آورد كه حتي 
حسن . كرد مي براي مستكفي حقوق و مقرري تعيين

هاي ركن الدوله و  و علي نيز هر يك به ترتيب، لقب
خلاصه اينكه، آل بويه . عماد الدوله را كسب كردند

ترويج مذهب اماميه اثني عشري اهتمام بسيار  در
ورزيدند و با اينكه قبل از حكومت آل بويه در بغداد 

اما با به قدرت  ،مردم پيرو مذهب اهل سنت بودند
يه و حمايت اين حكومت از مذهب رسيدن آل بو

هاي خود را به  تشيع، شيعيان رشد كردند و آيين
حمايت دولت وقت با شكوه هرچه بيشتر برگزار 

  ).88: 1366فقيهي،(كردند  مي
بنابراين، حوزه كلامي بغداد با وجود شيخ مفيد و     

و با رويكرد عقلاني به مباحث كلامي ادامه  ،ديگران
 448ه قرن پنجم حدود سال تا سرانجام در نيم

هجري با ورود سلطان طغرل بيك سلجوقي به بغداد 
اي و مذهبي كه به هجرت شيخ  هاي فرقه و درگيري

طوسي از بغداد به نجف اشرف انجاميد، حوزه و 
افول رو به مكتب فكري و عقلاني بغداد تا حدودي 

  .نهاد
قبل از آنكه به بحث در خصوص جايگاه و ارزش     

ديدگاه اين دو انديشمند بزرگ مكتب قم و  عقل در
و  هيمبغداد بپردازيم، بايد مفهوم عقل را توضيح د

روشن كنيم كه مقصود از عقل مورد گفتگو چيست و 
  .شود كار برده ميه به چه معنايي ب

  
  عقلشناسي  مفهوم

عقل در لغت به معاني مختلفي مانند حبس و منع، 
) پناهگاه(امساك و استمساك، حصن  نهي، حجر،

به كار .. ديه، قلب، قوه، نفس و  ،پايداري در كارها

 ،در اين ميان). 458: 11ابن منطور،بي تا،ج(رفته است 
معناي اصلي همان حبس و منع  است و معاني ديگر 

مقصود اين . به گونه اي به معناي اصلي بر مي گردد
  . نوشتار، عقل در مقابل نقل است

فه و متكلمان با معاني اما عقل در اصطلاح فلاس    
توان به  متعددي به كار رفته است كه از جمله مي

  :موارد زير اشاره نمود
 در .مميز انسان از حيوان است: عقل غريزي  -
ها وسيله كسب علوم نظري تلقي مي شود و در  انسان 

 ).223 :1،ج1366صدرا،(انسانها وجود دارد  همه 

كه كليات و  به قوه اي اطلاق مي شود: عقل نظري -
شمار ه معرفت ب أمبد ،صور مجرد را درك نموده

 .سترود و قلمرو آن هست ها مي

يكي ديگر از قواي نفس است كه : عقل عملي -
 .و نبايد هاست هاقلمرو آن افعال انسان و بايد

جرجاني معتقد است عقل صاحبش را از انحراف  -
 رااين معنا ). 65 :1306الجرجاني،(دارد  باز مي

فرموده ) ص(پيامبر اكرم . است كردهيات نيز تائيد روا
 19تا،ج مجلسي، بي(العقل عقالٌ من الجهل  انّ: است

:117 .(  
  :كار برده استه صدرا  شش معني را براي عقل ب

  ؛قوه مدرك مقدمات صادق ضروري -الف 
  ؛اكثر عقلاء مشهور نزد -ب 
  ؛زيركي در فهم آنچه شايسته عمل يا ترك است -ج 
وه تعقل و فعليت تعقل و استنتاج و مجازات ق -د 

  ؛عالم عيني عقلي بر
نه تعلق به ماده دارد و نه تعلق به (جوهر مفارق  -و 

  ؛)بدن دارد و نه به عرض موضوع
جزئي از نفس كه با مواظبت بر اعتقاد يك شي و  -ز 

شود  با تجربه مستمر يك سري امور ارادي حاصل مي
  .)20-19:اصول كافيٰصدرا،(
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بر اساس روايتي از امام  معاني الاخبارصدوق در     
عقل را اين ) ع(و حديثي از امام حسن ) ع(صادق 

العقل ما عبد به الرحمن و «:  گونه تعريف مي كند
العقل التجرع للغصه حتي تنال «و » اكتسب به الجنان

عقل : ترجمه.  )240-239: 1410صدوق،(» الفرصه
ه پرستش شود، و آن خداى بخشند اچيزى است كه ب

سر ه بهشت به دست آيد و آنكه همواره در اندوه ب
  .برى تا فرصتى يابى

براي استدلال خدا و  توحيدگرچه ايشان در كتاب     
قديم بودن او به مساله حدوث و قدم تمسك جسته 
 ؛است كه ناظر به ادراك در حوزه عقل نظري است

ذ اين تعريف را از روايت اتخا ، صدوقدر عين حال
هر دو روايتي را كه صدوق براي تعريف .  كرده است

ناظر به عقل معاش  ،در واقع، عقل به آنها استناد كرده
و عقل ابزاري و عقل در حوزه عمل و بايدها و 
نبايدهاست، نه عقل نظري مصطلح در ادراك 

  .ها هست
  

  نقش و جايگاه عقل در اعتقادات ديني
از مباحث مهم  ،منزلت عقل در قلمرو اعتقادات ديني

عقل در فهم و اثبات كه  هنكت اين. كلام اسلامي است
اعتقادات ديني چه جايگاهي دارد و نقش آن در 

هاي ديني چيست  تأويل متون ديني و دفاع از گزاره
از و  همواره مورد توجه متكلمان بوده است كه بسيار

هاي اسلامي در قبال آن رويكردهاي متفاوتي  فرقه
عقل يكي از منابع معرفت انسان و . دان اتخاذ نموده

رين ترود كه مهم جزو ابزارهاي معرفت به شمار مي
رويكرد متكلمان شيعي به . معارف ديني است ،آن

جايگاه عقل از عصر حضور امامان تاكنون متفاوت 
در عصر حضور از صبغة عقلي و نقلي . بوده است

برخوردار است و در عصر غيبت صغري تا شيخ 

اما از قرن پنجم  ،رويكرد نقلي غلبه داردصدوق نيز 
عصر شيخ مفيد، سيد مرتضي، و (تا ششم هجري 

كند و با  رويكرد عقلي غلبه پيدا مي) شيخ طوسي
ظهور خواجه طوسي، كلام شيعي رنگ فلسفي به 

با ظهور ملاصدرا نيز هر سه گرايش . گيرد خود مي
فلسفه و كلام و عرفان با هم تلاقي و وحدت پيدا 

  .كنند مي
به عنوان منبع ادلة احكام، استعداد و قوة  مراد از عقل 

نفس ناطقه است كه مربوط به حوزة عمل و بايد و 
حال، در منابع كلامي، عقل را  با اين. نبايدهاست

دانند، بلكه آن را فقط كاشف  حاكم بر منابع ديگر نمي
برخلاف شيخ مفيد كه براي . دانند از حكم شرعي مي

يادي قائل است، شيخ صدوق عقل را عقل اهميت ز
داند و منابع حكم شرع را  به عنوان منبع شرعي نمي

هايي مثل  در كتاب. فقط كتاب و سنت دانسته است
مرحوم آخوند كه بحث ملازمات » كفايه الاصول«

عقل به عنوان ابزار  ،اند آورده را )غير مستقلات(عقليه 
كشف حكم شرع به حساب آورده شده است 

تعريفي كه ما  بااز عقل  كفايهاداً تعريف صاحب واستي
و عقل را به عنوان روش و  ، متفاوت استايم آورده

هدف شيخ صدوق در . دانند نوع برخورد مي
تحصيل عقيدة قلبي است كه آن هم با  ،اعتقادات

شود و اثرش هم از  روايات و آيات حاصل مي
بايد اما اينجا اين نكته را . استدلال عقلي بيشتر است

 ،متذكر شد كه در اعتقادات ابتدا بايد سراغ عقل رفت
چرا كه بايد ضرورت وجود وحي را با عقل ابتدا 

لذا از مطالب فوق آنچه به طور مسلم . ات كردبثا
كنار  بايدشود اين است كه عقل را ن فهميده مي

  .گذاشت
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  عقل از ديدگاه شيخ صدوق
ا ب ،شيخ صدوق كه نمايندة مكتب فكري قم است

اينكه بسياري از روايات مربوط به عقل را در آثارش 
كتاب العقل و «كند و بسياري از احاديث  نقل مي
توسط راويان و محدثان خود قم  اصول كافي» الجهل

اما در هيچ يك از آثار شيخ صدوق با  ،نقل شده است
شويم و  رو نميه عنوان كتاب عقل يا فضل العلم روب

شروع » ثواب الموحدين«ن را با عنوا التوحيدكتاب 
خود  الاعتقادات شبيه اين كار را در كتاب. كند مي

كند و  انجام داده است و به شدت از جدل نهي مي
كند كه منظور از جدل مناظرات و  بيان مي
هاي علم كلام رايج در قرن سوم و چهارم  استدلال

  ).20: 1386عابدي،(است 
امور الدين  الجدل في«ابن بابويه در ذيل عنوان     

نقل ) ع(حديثي از امام جعفر صادق » منهي عنه
خدا نهي شده است   كند كه در آن از جدل درباره مي

به اين مضمون  ؛اند و متكلمان  به هلاكت تهديد شده
يهلك اصحاب الكلام و ينجو ) ع(قال الصادق «: كه

  ).74: 1380صدوق،(» المسلمون
م در تمام هاي متداول علم كلا شيخ صدوق جدل    

مورد نكوهش  دانسته،مسايل مربوط به دين را مردود 
كند كه امام  دهد و همين حديث را نقل مي قرار مي
 ،گردند اصحاب كلام هلاك مي: فرمودند) ع(صادق 

و در ) همان(يابند  نجات مي ،اما آنها كه تسليم هستند
نويسد كه تنها راه مناظره و استدلال  ادامه صدوق مي

ن آن است كه از كلام خداوند و امامان به با مخالفا
به عبارت ديگر، شيخ . عنوان استدلال استفاده شود
داند  هاي ديني را وحي مي صدوق تنها راه اثبات گزاره

و از استناد به كلام خدا و ائمه به عنوان روش خود 
كند و تنها راه دفاع از  ها استفاده مي در استدلال

ده از كلام خدا و ائمه اعتقادات ديني را هم استفا
  .داند مي
قابل توجه است كه شيخ صدوق با اينكه بسياري از     

نه وي اما   ،روايات مربوط به عقل را خود نقل كرده است
تنها مخالف استفاده از عقل در فروع دين و فروعات 

بلكه مخالف استفاده و تكيه به عقل در  ،فقهي است
روش را در مباحث  و اين استمباحث اعتقادي و كلامي 

مثلاً در باب اثبات خدا فقط از  ؛كند مختلف استفاده مي
طريق نقل احاديث به اثبات خدا پرداخته است و در كتاب 

توحيد و معرفت و رب «اعتقادي خود باب اول را باب 
نام نهاده و سپس به نقل احاديث پرداخته است » مجيد

كه شيخ اين است  ،آنچه مسلم و قطعي است). 10:همان(
. صدوق به صورت مستقل به بحث عقل نپرداخته است

دليل او هم بر عدم معرفي عقل به عنوان يك منبع معرفتي 
كرد،  اگر شناخت عقلي ما را كفايت مي: اين است كه

انه لا   فاعلم«فرمود  وحي نمي) ص(خداوند به پيامبر اكرم 
  ).450: 1386صدوق،() 19/ محمد(» اله الا االله

برخلاف  علل الشرايعصدوق در كتاب شيخ     
عنوان كتاب فقط به نقل احاديث پرداخته و با اينكه 

هاي شناخت فلسفه و حكمت احكام  عقل يكي از راه
 همهبه بحث عقلي نپرداخته و در  ،است، به طوركلي

  .ها بر اساس وحي و نقل  استدلال كرده است زمينه
صدوق را  توان ديدگاه شيخ يكي از منابعي كه مي    

در مورد عقل و جايگاهش تحليل و مشخص كرد، 
» لايعرف الا به وجلّانه عزّ«باب » التوحيد«كتاب 

قول صحيح در اين «: نويسد است، كه در آنجا مي
نه [شناسيم  اين است كه خداوند را به خدا مي ،باب

اگر خداوند را به عقل خود ]. به قول خويش
ده و واهبش آن را هم خداوند هبه كر ،بشناسيم

اگر ] به انبياء و اوصياء نيز شناخته نشود[خداست و 
آنها را  ،به انبياء و رسولان و حجج شناخته شود



  
  

 83/  بررسي روش شناختي تطبيقي انديشه كلامي صدوق و مفيد

 

خداوند ارسال كرده و به عنوان حجج انتخاب كرده 
مان بشناسيم باز هم خداست كه ساست و اگر به نف

بنابراين، خدا را به خدا . آن را آفريده است
  ). همان(» شناسيم مي
: گويد شيخ صدوق در مقابل كسي كه مي ،همچنين    

اگر طفلي را در بيابان رها كنيم كه هيچ كس را نبيند «
و او را ارشاد ننمايد، هنگامي كه به سن تعقل رسيد و 

از راه عقل به اين نظر  ،به آسمان و زمين نگاه كند
چنين  ،»رسد كه زمين و آسمان را صانعي است مي

پذير نيست و اين  اصلاً امكان دهد كه اين پاسخ مي
اي است كه اتفاق نيفتاده و اگر هم  گزارش از واقعه

اتفاق افتاده است، آن فرد يقيناً حجت خدا بوده و آن 
است، در آن زماني كه به ) ع(حضرت ابراهيم 

خورشيد و ماه نظر افكند و آنها را رها كرد، پيامبر 
و همه مثل خدا بود و تمام اقوالش به الهام الهي بود 

نيستند و اگر در معرفت خداوند ) ع(حضرت ابراهيم 
نياز بوديم و عقلمان كافي بود،  از تعاليم خداوند بي

و امثال آن را » ه لااله الا االلهفاعلم انّ«نبايد خداوند آيه 
تلك «شيخ صدوق معناي كلام خداوند . نمود نازل مي

و تمام استدلال حضرت » حجتنا آتيناها علي قومه
ورزيدند را  براهيم و بيزاري او از آنچه كه شرك ميا

» دانست به حضرت ابراهيم مي وجلّالهام خداي عزّ
  ).451-450:همان(

شود كه شيخ  از مطلب فوق همچنين استفاده مي    
خواه  ،صدوق درصدد تحقيق پيرامون قدرت عقل

براي اثبات و شناخت خداوند و يا مطالب ديگر 
بنابراين . داند ت را وحي مينيست و تنها راه شناخ

انديشه و اعتقاد گاهي از طريق استدلال به دست 
 آيد و گاهي از طريق آيات و روايات ائمه طاهرين مي

از آنجا كه اثر و ماندگاري عقيده قلبي حاصل . )ع(
شده از طريق آيات و روايات بيشتر است و صدوق 

هم هدفي جز تحصيل عقيده قلبي ندارد، لذا اين راه 
اما مفيد عقل را نيازمند به . را انتخاب كرده است

داند و عقل را در كسب انديشه اعتقاد  وحي مي
نمي نيز به تنهايي راهگشا  را داند و وحي مستقل نمي

در اعتقادات ابتدا بايد سراغ عقل  به نظر وي،. داند
  .رفت، مثل ضرورت اثبات وحي از طريق عقل

  گيري صدوق از عقل ميزان بهره
ه مهمي كه بسيار حائز اهميت است و گاه ميان نكت

اين است كه متكلم  ،كند متكلمان اختلاف ايجاد مي
براي هر يك از عقل و نقل چه ميزان اعتبار قائل 

هاي  است، و در مرحله بعد در صورت تعارض گزاره
اعتقادي حاصل از نقل و قضاوت ناشي از تفكر 
نه عقلي، كدام يك رجحان و برتري دارد و چگو

در اصل پذيرش . توان به حل تعارض پرداخت مي
از يك سو به مباني  ،ميزان استفاده از عقل و يا نقل

به  ،گردد و از سوي ديگر كلامي يك متكلم بازمي
شرايط زماني و مكاني مخاطبان وي و استفاده از آن 

شيخ صدوق در مجموعة  ،ترديد بي. دو بستگي دارد
ميانه و اعتدالي  اش همان روش هاي كلامي فعاليت
كه اثري از جمود فكري و ظاهرگرايي را شيعه 

اشاعره و رد پايي از تندروي و انحصارگرايي عقلي 
در اين . برگزيده است ،شود معتزله در آن ديده نمي

توان ديدگاه صدوق  خصوص، به صورت خلاصه مي
كارگيري عقل در مباحث نظري و اعتقادي ه را در ب

  : به سه دسته تقسيم كرد
   ؛مسائلي كه فقط با عقل قابل اثبات است -الف 
مسائلي كه هم با عقل و هم با نقل قابل اثبات  -ب 

   ؛است
  .مسائلي كه تنها با نقل قابل اثبات است -ج 

ها را براي عقل  صدوق ورود به برخي حوزه    
. داند عقل را از ادراك آن ناتوان مي ،ممنوع دانسته
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م آدم علّ«ذيل آيه توضيحي  ،در اين خصوصوي 
حكمت آن «: نويسد دارد و مي )31/ بقره(» هاسماء كلّلاا

عليهم (كه خداوند خود اسماء و اوصاف اهل البيت 
آن است كه  ،را به حضرت آدم آموخت) السلام

دستيابي به برخي از امور جز از راه نقل ممكن نيست 
صدوق (» و عقل هيچ راهي براي دريافت آن ندارد

صدوق در متن فوق حوزه اختصاصي . )16: 1395،
عقل از درك همه  كه وحي را بيان كرده و قائل است

رسد عاجز  اموري كه به دستور خداوند به انجام مي
  .است
ها و  ديگر، صدوق برخي از حوزه  از سوي    

داند؛ مثل مسائلي  را محدودة عقل مي ها موضوع
و ... چون اثبات خدا و ماهيت جسم و اصل نبوت و

اگر خداوند در : گويد نمونه مي رايدر مورد نبوت ب
قرآن كريم پيامبر اسلام را به عنوان خاتم انبياء معرفي 

كرد كه در تمامي اعصار بايد  كرد، عقل حكم مي نمي
). 4:همان(پيامبري از جانب خداوند مبعوث گردد 

اين است كه  ،گرا بودن صدوق منظور از عقل ،البته
ود به ادله نقلي منقول از در اظهار عقائد خوي 

تمسك  است،سرچشمه وحي كه حاوي دليل عقلي 
  .جسته است

هاي فكري و مسائل كلامي  صدوق برخي از حوزه    
از آنجا كه ادله . داند را مشترك ميان نقل و عقل مي

نقلي هميشه حاوي مطالب تعبدي و غيرعقلي نيست، 
 بلكه گاه ادله نقلي منقول از سرچشمه وحي متضمن

هايي از اين كاربرد را در  نمونه ،دليل عقلي است
و امامان معصوم ) ص(روش تبليغي پيامبر اكرم

بينيم كه آيات الهي را در مقابل  مي) عليهم السلام(
  .آورند صاحبان اديان مختلف دليل مي

بنابراين، صدوق روش عقلي را به طور كامل منكر     
تي كه حاوي بلكه آن را در قالب روايات و آيا ،نيست

اي  لذا در نگاه اول عده. كند بيان مي ،اند ادله عقلي
كه   حالي در ،كنند صدوق مخالف عقل است گمان مي

رواياتي كه در مذمت عقل آمده است . چنين نيست
هاي نادرست از خردورزي است و  مربوط به فعاليت

منظور صدوق هم از رد خردورزي اين نوعي خرد 
دليل . وايات هم مردود استورزي است كه از منظر ر

ها  اين مطلب كه صدوق مخالف عقل نيست، نقل ده
جمله كتاب  از ،روايت توسط صدوق در آثار او

از اين دست  اي نمونه .است معاني الاخبارو  خصال
: ، اين روايت استكردهدوق نقل صروايات كه 

امروز : عرض كرد) ع(سكيت به امام رضا  ابن«
ها فراوان، در چنين شرايط بدي مدعيان زيادند و دعوا

» عقل: حجت خدا بر مردم چيست؟ فرمود
 از سوينقل چنين رواياتي ). 149: 1372صدوق،(

مخالف عقل و  ويكه  استاين  دهندهصدوق نشان 
منتها عموماً از رواياتي كه حاوي  ؛خردورزي نيست

  .كند استفاده مي ،ادله عقلي و نقلي است
  

  مفيدعقل و جايگاه آن نزد شيخ 
گرايي شديد معتزله بصره است  شيخ مفيد نه تابع عقل

و نه طرفدار اصحاب حديث اماميه كه فرد شاخص 
در نظر شيخ مفيد، عقل به . آن شيخ صدوق است

ياري وحي براي رسيدن به اصول اساسي محتاج 
است، ولي اين احتياج باعث كنارگذاشتن عقل 

ق معرفت زيرا ايمان هر مؤمني بايد از طري، شود نمي
عقلي صورت گيرد كه بر پايه استدلال و برهان بنا 

هر چه از روي تقليد به دست آيد،  ، ونهاده شده باشد
هر عاقلي موظف است كه . رود به آساني از دست مي

عقل خود را براي اثبات وجود خدا به كار ببرد و اگر 
مستحق خلود در آتش است؛ زيرا او  چنين نكند، 

وي ) 79- 78: 2، ج 1414مفيد،( مؤمن راستين نيست
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اماميه اتفاق دارند كه «: نويسد مي اوائل المقالاتدر 
محتاج است ) وحي(عقل در علم و نتايجش به سمع 

زيرا عاقل را بر كيفيت  ،شود و عقل از وحي جدا نمي
كند و در ابتداي تكليف آدميان،  استدلالش كمك مي

 اين ديدگاه اصحاب حديث. است نياز به رسول
اما معتزله، خوارج و زيديه با آن مخالفند و  ،است

تواند به معرفت خدا  معتقدند عقل بدون وحي هم مي
  ).45: 4همان، ج (» ...و وجوب تكليف دست يابد

قدرت عقل را  ،شيخ مفيد برخلاف معتزله بصره    
معتقد  ،بدون دستياري وحي و سمع كوچك شمرده

يا ابتداي تكليف ها در ابتداي خلقت و  است كه انسان
يعني اگر رسولي از جانب خداوند  ؛محتاج رسول اند

به سوي آنان ارسال نشود، آنها هيچ تكليفي ندارند و 
. كند عقل انساني، آنها را به اين تكليف الزام نمي

اي پيامبري مبعوث  اگر در قوم و قبيله ،بنابراين
ب اذعنگرديد، آن قوم تكليفي ندارند و در قيامت هم 

اين است كه عقل  ،از لوازم اين عقيده. شوند نمي
تواند به تنهايي به معرفت خدا برسد و شناختن  نمي

خداوند براي او ضروري نيست، اما از طرف ديگر 
ضرورت ارسال رسل و وحي را در نگاه شيخ مفيد 

عقل براي دفاع از  ،در تفكر شيخ مفي. دهد نشان مي
آن  از رهاي اساسي وحي كارساز است و غي آموزه

اوائل وي در جاي جاي . كاربرد ديگري ندارد
  . به اين نكته تصريح دارد المقالات

السمع  جهةان ذلك من «در بحث بداء با عبارت     
 ،جانب سمع را تقويت كرده) 9:همان(» دون القياس

خدا مريد «: نويسد در اثبات مريد بودن خداوند مي
قول  اگر چه از جهت)... وحي(است از جهت سمع 

وي خداوند را مستحق ). 27(» واجب نيست) عقل(
وصف سميع، بصير و مدرك دانسته و دليل آن را 

: اقول«: نويسد و مي است معرفي كرده) وحي(سمع 

 جهةان استحقاق القديم سبحانه بهذه الصفات من 
  ).13-12:همان(» السمع دون القياس و دلائل العقول

هاي اساسي دين  هآموز از دفاع عقلاني شيخ مفيد    
به نقد ديدگاه شيخ  تصحيح الاعتقادد كه در شباعث 

جدل را به دو قسم  ،صدوق درباره جدل پرداخته
به نظر . جدال به حق و جدال به باطل تقسيم نمايد

قرآن كريم با امر به پيامبر خود جدال به حق را  ،وي
و جادلهم «دهد كه  به پيامبر دستور مي ،تأييد كرده
و لا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي «، »أحسن بالتي هي

قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت «و » هي أحسن
ها باطل بود، چرا  اگر تمام جدال ،بنابراين. »جدالنا

خداوند به پيامبرش امر كرد و چرا حضرت نوح با 
مردم به جدال پرداخت؟ و چه قدر ائمه عليهم السلام 

اصحاب خود را  ،كرده در دين خدا با مخالفان مناظره
 ،كردند تا حق را ياري كرده به اين امر ترغيب مي

مفيد در ادامه به ذكر   باطل را از بين ببرند؟ شيخ
پردازد كه ائمه اصحاب خود را به مناظره  رواياتي مي

اياكم «با عبارت  ،و اشتغال به علم كلام ترغيب كرده
ه علم اشتغال ب» و التقليد فانه من قلدّ في دينه هلك

  ). 72: 1413همان،(كنند  مي كلام را تأييد
عبارتي از وي  ،در تأييد اين ديدگاه شيخ مفيد    

درباره تركيب اجسام از عناصر چهارگانه جالب به 
وي درباره تركيب اجسام از حرارت، . رسد نظر مي

خيلي از «: نويسد رطوبت، و يبوست مي برودت، 
ناصر چهارگانه موحدان قائلند كه تمام اجسام از ع

اند كه عبارتند از گرمي و  تركيب يافته) الطبائع الاربع(
و دليل آنها اين است كه ... سردي و تري و خشكي

كند، مثل  هر جسمي به اين چهار عنصر بازگشت مي
اين مطلب ظاهر است و ... . تبديل آب  به بخار و

قابل ديدن و من هم براي رد آن دليل نيافتم و نديدم 
اي از توحيد، عدل، وعد و  ب فساد در مسألهكه موج
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وعيد، نبوت پيامبران يا شرايع گردد، بلكه ديدم مؤيد 
كند  دين است و ربوبيت و حكمت الهي را تقويت مي

 همان،] (كنم آن را پذيرفته و تأييد مي، بنابراين[
  ).102 :4،ج1414

هاي ديني مهمترين چيز براي شيخ  بنابراين، آموزه    
مفيد است و اگر عقل توانست آن را تأييد كند، چه 

ولي اگر مخالف عقلِ زمانه بود، نظر سمع را  ،بهتر
لذا نهايتاً اختلاف . توجهي به عقل نداريم ،گرفته

كار بستن ه چنداني بين شيخ صدوق و شيخ مفيد در ب
براي خدمت به دين عقل نيست و هر دو عقل را 

مثبت و  يخواهند، اما نگاه شيخ مفيد به عقل نگاه مي
داراي كاركرد است، ولي صدوق با وجود نص 
كاركردي براي عقل قائل نيست، گرچه وي مخالف 

هنگام تعارض . نيست هم اصل عقل و خردورزي
كند كه  دليل عقل و نقل نيز تعارض را چنين حل مي

عقلي عموميت خود را از گزاره ،با وجود گزاره نقلي
: نويسد صدوق در اين باره چنين مي. دهد دست مي

خاتم النبيين ) ص(لولا ان القرآن نزل بان محمد «
  ). 4: 1395صدوق،(» لوجب كون رسول كل وقت

 
  روش كلامي صدوق

مشخص گرديد كه شيخ  ،با توجه به آنچه گفته شد
صدوق عقل را به عنوان يك منبع مستقل معرفتي و 

پذيرد و با پذيرش روايات منقول از اهل  اخت نميشن
منع ورود در عرصه  بارهكه در-عليهم السلام-بيت

. رود به مخالفت با علم كلام مي ،علم كلام آمده
  :كند گونه بيان مي صدوق وظيفه متكلم را اين

رد كردن مخالفان از طريق كلام خدا و حديث « 
» شده ايشان پيامبر يا امامان يا از طريق معاني گفته

همچنين روايتي از امام ) 4: 1395مك در موت،(
كند كه  در رد علم كلام نقل مي -عليه السلام-صادق

  شوندگان  شوند، تسليم مي هلاك   كلام صاحبان «
  ).55 :1386صدوق،(» يابند مي  نجات

عليه -صدوق حديث ديگري را از امام رضا    
از امام سؤال «: كند و آن اين است كه نقل مي -السلام

. شد كه از پدرانت روايت شده است از كلام بپرهيزيد
اما پيروان متكلمان آن را به اين كه نهي براي كسي 
است كه به خوبي از عهده مناظره برنيايد، اما اگر 

اين نهي شامل حال او  ،كسي توان آن را دارد
اند، آيا اين تأويل صحيح است؟  شود تأويل كرده نمي

وارد و (اب نوشتند محسن و غيرمحسن امام در جو
زيرا گناهش بيش از  ،در اين زمينه تكلم نكنند) ناوارد

  ).701:همان(» نفعش است
در تنظيم، تبيين، اثبات   روش كلامي صدوق ،بنابراين

 ،هاي ديني با توجه به آثار او و دفاع از گزاره
-و بخشي از -التوحيد- ، -الاعتقادات-بخصوص

مستند و  ،احث  كلامي پرداخته استكه به مب -الهدايه
  .متخذ از آيات و روايات است

  
  روش كلامي مفيد

اي از فضاي  بغداد موطن مفيد است، و اشاره به شمه
در . رسد كلامي بغداد تا عصر مفيد لازم به نظر مي

بغداد، عالمان گوناگون با عقايد و افكار مختلف از 
خود در اطراف و اكناف گرد آمده بودند و با حضور 

بستر، شرايط و زمينة طرح مسائل كلامي و  ،بغداد
گرفتن مناظرات اعتقادي را به وجود آورده  رونق
وگوي ميان اديان نيز موجب  علاوه بر آن، گفت. بودند

ها،  افزون بر اين. طرح مباحث كلامي در بغداد گرديد
هاي ديني  پيروان اديان رسمي اهل كتاب و گروه

در اوائل بناي . حضور داشتندديگري نيز در بغداد 
بغداد و آغاز تاريخ فرهنگي آن، اشاره به ايرانياني 

ابن مقفع در عين . چون ابن مقفع و آبايش لازم است
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آشنايي با دين پيشين ايران، اسلام را اختيار كرده و با 
همچنين، بايد . گفتمان پيشين به اسلام نگريسته است

شاره كرد و يادآور به حضور اقليت مانويان در بغداد ا
بغداد مركز خلافت . ق 4شد كه تا اواخر سده 

چون  ،مانويان مغرب بود و برخي از مانويان بغداد
صالح ابن عبدالقدوس با متكلمان اسلامي مناظره 

تحول مهمي كه در گفتمان كلامي بغداد . ندداشته ا
توان به آن اشاره كرد، نهضت ترجمه در جهان  مي

بيت «با تأسيس . ق 215ال اسلام است كه از س
. توسط مأمون دوره پراهميت آن آغاز شد» الحمكه

هاي فرهنگي مأمون را  بيت الحكمه در ابتدا سياست
هاي  ها و گرايش كرد و به ترويج جريان تعقيب مي
در اوايل مترجمان بيشتر غير . پرداخت عقلي مي

مسلمان بودند و آثار مربوط به فلسفه يونان باستان و 
ا ينوافلاطوني اسكندريه را از متون اصلي  مكتب
گرداندند و در  هاي سرياني به عربي برمي ترجمه

. عرض آن هم شماري از متون به عربي ترجمه شد
اي  تنوع اعتقادات در اين سطح وسيع به گونه

همزيستي همراه با برتافتن و ظرفيت تحمل عقايد 
سوي مخالفان انجاميد و پيروان عقايد گوناگون را به 

حال، بايد گفت كه  اما با اين ،برد اعتدلال پيش مي
پذيري  ويژگي مكتب كلامي بغداد اين روحية تنوع 

هاي مختلف براي  بلكه وجود زمينه ،عقايد نيست
تحول در گفتمان كلامي، بغداد را به يكي از مراكز 
پربار در دانش كلام و در حوزه مذاهب گوناگون 

داد دوره آغازين گفتني است كه بغ. مبدل ساخت
تاريخ كلام را به خود نديده است و علم كلام بعد از 
يافتن صورت و شكل و چارچوب خاص وارد 

  ). 323: 12المعارف، جةدائر(بغداد شد  علمي   مرزهاي
اين . رئيس مكتب كلامي بغداد است ،شيخ مفيد    

مكتب به لحاظ همجواري با مكتب معتزله بغداد 

لذا . بيشتري به خود گرفته است طبيعتاً جنبه عقلاني
شيخ مفيد  .نيست اشيخ مفيد هم از اين قاعده مستثن

در بعضي مباحث معتقد است كه عقل مستقلاً قادر 
 ،مثال رايب؛ له اعتقادي استأبه درك و حل يك مس

. داند عقل را كافي مي ،براهين عصمتدرباره ايشان 
مشكل از كلام  يهرحال، ارائه تعريف جامع و مانع به

كلام «: كند گونه تعريف مي اما مفيد كلام را اين ،است
دانشي است كه از طريق برهان و جدل به طرد باطل 

شيخ مفيد ). 10: 1384 مك در موت،(  »پردازد مي
كوشيد تا با در نظرگرفتن جوانب مسأله و جمع  مي

 هاي جريان ،ميان احكام عقلي و محتواي متون ديني
يگر نزديك سازد و از مختلف شيعي را به يكد

گرايان بكاهد و در اين  گرايان و عقل رويارويي نص
از . ش كلام شيعه شدنگذار اسلوبي در دا پايه ،راستا
توان او را معلم اول كلام شيعه  رو، به حق مي اين

وي با استفاده از موقعيت و آزادي . قلمداد كرد
سبك استدلال  ،اي كه در اختيارش قرار گرفت فكري
وي به خوبي . ارش اين دانش را متحول ساختو نگ

هاي رشد علم كلام را شناسايي كند  توانست ظرفيت
و در راستاي بازسازي و بالندگي كلام و عقايد شيعه 

به نقل مطالب  وي علاوه بر اين،. به كار گيرد
انديشمندان گذشته اكتفا نكرد، بلكه همه افكار 

در  مهار كرد و را -چه شيعي و چه سني -علمي
هاي علمي بود كه  يكي از نادرترين شخصيت ،واقع

كارگيري حجت عقل و ه يعني ب ؛روش كلامي شيعه
وي شناخت اصول دين را . نقل را مجدداً احيا نمود
معتقد است كه راه معرفت  ؛عقلي و اكتسابي دانسته

آنكه  نزديك است و آدمي در هر سطحي كه باشد بي
ه صرفاً با ب ،آشنا باشدفنون جدل با علم كلام بداند يا 

تواند به معرفت خداوند  گيري عقل خويش مي كار
شيخ مفيد با تقسيم علم كلام به حق و  .نايل شود
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كلامي را كه در خدمت شناخت و دفاع از  ،باطل
داند، و  بلكه واجب مي ،نه تنها مطلوب ،ديانت باشد

رو، براي اثبات مدعاي خويش به آيات و  از اين
كند كه به دانش كلام و متكلمان  اد ميرواياتي استن

او بدين شكل با افراطيگري  .استنهاده ارج 
اي بر نظر  گرايان به مقابله برخاست و مناقشه نص

قضا و  ،مشيت ،اراده ،ارواح ،شيخ صدوق در نفوس
قدر و عصمت ائمه وارد كرد و حتي در نبرد تعارض 

ل رسد بيشتر جانب عق نقل با احكام عقل، به نظر مي
برخلاف نوبختيان   ولي،)125: 1413مفيد،( گيرد را مي

و معتزله، خرد را در شناخت حقايق دين مستقل 
بلكه آن را در فهم و ادارات و نتايج و لوازم  ،داند نمي

 كاشفي،(بيند  آن به وحي و نقل و نص نيازمند مي
1386 :156.(  

  
  جايگاه اخبار در انديشه كلامي صدوق ومفيد

 :خبر واحد

كه منشأ  ي از مهمترين مباني موجود در مكتب قم ـيك
بسياري از ديگر مباني اين مكتب و موجب بروز 

ها و مكتب بغداد بوده، اعتقاد محدثان  تنازع بين قمي
به حجيت اخبار آحاد و روش  ،قم و از جمله صدوق

عمل بر طبق اين گونه اخبار، حتي در مسائل مربوط 
قابل، محدثان و در م. به اصول دين بوده است

از فحول آن مكتب  متكلمّان مكتب بغداد كه مفيد
نه تنها در  ،حجيت خبر واحد را نپذيرفتهاست، 

اعتقادات، بلكه در فقه نيز عمل به آن را روا 
  .دانستند نمي
چون  ،از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه افرادي    

به شيخ صدوق نسبت  ،علامه حلي و شيخ انصاري
شيخ انصاري در توضيح اين . اند يگري دادهاخبار

الخباريين منهم لم يعولوا في اصول  انّ«عبارت علامه 

، »النهايه«در » الدين و فروعه الا علي اخبار الآحاد
من  - س سرهقد  -العلامةمراد  انّ«: گويد چنين مي

يمكن ان يكون مثل الصدوق و شيخه » اخباريين«
ي االله عليه لسهو للنبي صلّـ حيث اثبتا ا هماس سرّقد ـ

  »عليهم السلام لبعض الاخبار آحاد الائمةوآله و 
  ). 157و154: 1214انصاري، ( 

اين نكته قابل استفاده  ،از عبارت شيخ انصاري    
وجود آمدن ه است كه لفظ اخباري حتي پيش از ب

اصطلاح مشهور جريان اخباري كه مربوط به روش 
نيز  استحر عاملي  افرادي مثل استرآبادي و شيخ

توان گفت مراد علامه از  مي. وجود داشته است
باشد؛  شيخ صدوق و استادش ابن وليد مي» اخباريين«

را  -عليهم السلام -زيرا اين دو سهو نبي و سهو ائمه
. قبول دارند ،به جهت برخي روايات كه خبر واحدند

شناس بزرگ و معروفي  صدوق با اينكه خود حديث
 ،ارزيابي و نقد حديث پيرو استاد خوداما در  ،است

و گويا خود روش مستقلي در تصحيح  استابن وليد 
و يا تضعيف روايات ندارد و در اين باب قرابت 

همچنين، صدوق با اينكه . زيادي به استادش دارد
با اين هدف كه روايات (را  معاني الاخباركتاب 

 ،تأليف كرده است) مجمل و مبين و تفسيري داريم
ي در ذيل روايات نه تنها توضيح و تفسير زيادي ول

  .بلكه به توضيح اجمالي بسنده كرده است ،نداده
توان  به راحتي مي ،با نگاهي به كتب شيخ صدوق    

دريافت كه او حتي در مسائل اعتقادي نيز بر طبق 
نمونه، كتاب  رايب. كرده است اخبار آحاد حكم مي

. توان مثال زد مي او را التوحيدو كتاب  الاعتقادات
گويد  مي من لايحضره الفقيهصدوق در مقدمه 
كند كه طبق آنها فتوا داده و به  احاديثي را نقل مي

و آنها را ميان خود و  است صحت آنها حكم كرده
داند و جميع آنها مستخرَج از  پروردگارش حجت مي
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كتب مشهوري است كه مرجع و محلّ اعتماد هستند، 
اهي از كساني نقل حديث كرده گ ويكه  در حالي 

  .اند است كه توثيق نشده
) مجلسي اول(توجيه مرحوم محمدتقي مجلسي     

به نقل از استادش، شيخ بهايي، در اين باره چنين 
 :است كه

اصطلاح متأخّران در تقسيم حديث معتبر به سه «    
نزد قدما رايج نبوده و  ،قسم صحيح و موثّق و حسن

ديثي كه به نحوي به آن وثوق و قدما به صحت هر ح
از . كردند يافتند، حكم و به آن عمل مي اطمينان مي

جمله عواملي كه در ايشان ايجاد اطمينان به صحت 
كرد، وجود حديث در اصول اربع مأة و يا  حديث مي

عليهم  -اندراج آن در كتبي بود كه بر ائمه معصومين
گرفته و عرضه شده و مورد تأييد آنها قرار  -السلام

يا در كتبي كه ميان سلف، مشهور بوده و به آن اعتماد 
 ). 18: 1،ج1367مجلسي،(» اند كرده مي

بنابراين، نمايندگان مكتب قم هر حديثي را كه در     
كتب مشهور و مورد اعتماد گذشتگان از محدثان 

اند؛ هر چند خبر واحد باشد و  دانسته بوده، معتبر مي
. ت نشده باشدباثاراويان آن  يا حتي وثاقت بعضي از
به نام  من لا يحضره الفقيهلذا در مشيخه كتاب 

اند، اما چون  كنيم كه توثيق نشده كساني برخورد مي
حديث آنان در كتب مورد اعتماد آمده، از نظر شيخ 

و در  اما دانشمندان مكتب بغداد . صدوق حجت اند
 به شدت، حجيت  رأس آنها شيخ مفيد و سيد مرتضي

اخبار آحاد را نفي و عمل بر طبق آن را محكوم 
دانستند كه  نمودند، و آن را همرديف با قياس مي مي

ها  از ديدگاه اين. از نظر شيعه محكوم و مطرود است
خبر واحد تنها در صورتي حجت است كه قرينه 
خارجي بر صدق آن وجود داشته باشد وگرنه، 

شيخ مفيد . نمود توان بدان استناد اعتباري ندارد و نمي
  :نويسد مي اوائل المقالاتدر اين باره در 

ء من اخبار  و اقول لا يجب العلم و لا العمل بشي«
الآحاد، و لايجوز لاحد ان يقطع بخبر الواحد في 
الدين الا ان يقترن به ما يدل علي صدق راويه علي 

علم و عمل : ترجمه). 122: 4، ج1414مفيد، (» البيان
بار آحاد، واجب نيست؛ و بر هيچ كس به چيزي از اخ

جائز نيست كه به وسيله خبر واحد، در دين قطع 
حاصل كند؛ مگر آن كه خبر، همراه با چيزي باشد كه 

مفيد در  .بر صدق راوي آن، به وضوح دلالت كند
اين اعتقاد را مذهب جمهور شيعه و بسياري از  ،ادامه

. استمعتزله و محكِّمه و گروهي از مرجئه دانسته 
مفيد درباره رواياتي كه  صدوق آنها را نقل كرده 

  :نويسد مي مسائل السرويهدر كتاب  ،است
آنچه كه ابوجعفر، رحمه االله، نقل كرده است، عمل «

عليهم -به همه آنها واجب نيست؛ زيرا كه قول ائمه 
هايي كه او بدان تمسك نموده، ثابت  از راه -السلام
حاد هستند كه موجب علم شود؛ چون آنها اخبار آ نمي

اند كه  وسيله كساني نقل شدهه شوند و ب و عمل نمي
 -رود؛ و ابوجعفر احتمال سهو و غلط بر آنها مي

روايت كرده و آنچه را  ،آنچه را كه شنيده -رحمه االله
كه حفظ كرده نقل نموده است، و چيزي را بر عهده 
نگرفته است و اصحاب حديث غثّ و سمين را نقل 

در نقل اخبار بر آنچه معلوم و قطعي است  كرده و
كنند، و آنان اصحاب فكر و بررسي و  اكتفا نمي

نيستند و  ،كنند تفتيش و تميز نسبت به آنچه نقل مي
اخبارشان مختلط است و صحيح از سقيم قابل تميز 

مگر با توجه به اصول و با اعتماد بر نظري كه ، نيست
 1414مفيد،(» انسان را به علم بر صحت خبر برساند

:72-73.( 
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: شيخ مفيد معتقد است كه اخبار بر دوگونه اند    
بعضي از آنها مورد اجماع شيعه است و بعضي از آنها 
اختلافي است و عاقل بايد آنچه را كه اجماعي است 

 - عليه السلام-اخذ كند؛ همان گونه كه امام صادق 
و در موارد اختلاف، اگر حجتي بر . امر كرده است

توقف كند و آن را بر  ،كي از دو طرف نداشته باشدي
نبايد به  ،البته. واگذار نمايد ،كسي كه داناتر است

قياس قانع شود، بلكه از او بيان و برهان بخواهد 
  ).همان(
به خاطر همين مناسبت است كه مفيد برخي از      

پذيرد و آنها  هاي صدوق در اعتقادات را نمي ديدگاه
داند كه به نظر وي  بار آحادي ميرا مستند به اخ
مثل اين روايت كه صدوق در بحث  ؛حجت نيستند

: خلقت ارواح قبل از ابدان به آن استناد كرده است
 .»خلق الارواح قبل از الاجساد بالفي عام«

سيد مرتضي، بيشتر از استادش شيخ مفيد، پيرامون     
و عمل به خبر واحد را  است اين مسأله سخن گفته

دانسته و جز به خبر متواتر  انند عمل به قياس ميهم
. كرده است يا خبر واحد محفوف به قرائن عمل نمي

 :عبارت وي در اين باره چنين است

همه اصحاب ما از سلفَ و خَلفَ و از متقدمين و «    
متأخّرين، از عمل به اخبار آحاد و قياس در شريعت 

هستند و به آنها منع كرده و از كساني كه قائل به آنها 
جويي  جويند، به شدت انتقاد و عيب تمسك مي

كنند، تا آنجا كه اين ديدگاه به خاطر ظهور و  مي
انتشار آن، بديهي و آشكار بوده و ترديدي در آن 

 ). 24: 1،ج1405سيد مرتضي، (» نيست

 :گويد و نيز مي

ما با علم ضروري كه در آن ريب و شكي نيست، «
شيعه اماميه معتقدند كه جائز دانيم كه علماي  مي

نيست در شريعت به خبر واحد عمل كرد و به آن 

اعتماد نمود، و خبر واحد حجت نيست و دلالتي 
 ).همان(» ندارد

وي در توجيه نقل اخبار آحاد توسط علماي شيعه     
گويد كه اين اخبار، تماماً خبر  هايشان مي در كتاب

 هستند؛موجب علم  واحد نيستند و اكثر آنها متواتر و
وي . هر چند مستند آنها چند راوي بيشتر نباشد

بسياري از اهل حديث و راويان اخبار آحاد را متهّم 
داند؛ و  كند و آنها را اهل احتجاج نمي به انحراف مي

بعضي را واقفي و بعضي را خطّابي و بعضي را 
داند و  اصحاب حلول و بعضي را نيز مجبره مي

شيخ صدوق، مشبهه و مجبره معرفي  ها را، جز قمي
گيرد  كند و كتب آنان را گواه بر اين سخن مي مي

 ). 31: 2و ج 26: 1همان،ج(

مكتب بغداد پس از مفيد و مرتضي، موضع  ،البته
تري در اين باره اتخاذ كرد و شيخ طوسي، كه  معتدل

شاگرد برجسته اين دو شخصيت بزرگ مكتب بغداد 
خبر واحد چنين اظهار نظر بود، درباره عمل به 

 :نمايد مي

اين است كه خبر واحد  ،آنچه من اختيار كردم«    
اگر از طريق شيعه و قائلان به امامت وارد شده باشد 

يا يكي از  -صلي االله عليه و آله -و روايت به پيامبر
برسد و راوي مورد طعن نبوده،  -عليهم السلام -ائمه

و  حديث باشدو داراي دقت در نقل  ضابط باشد
قرينه اي بر عدم صحت خبر وجود نداشته باشد و 

زيرا اگر قرينه اي بر عدم  ،عمل به آن جايز است
صحت خبر بود، علم بر طبق قرينه شكل خواهد 
گرفت و اجماع فرقه محقهّ دالّ بر اين سخن است؛ 

شان بر عمل به  اصول و زيرا آنان در مصنَّفات خود
  ).126: 1،ج1417طوسي،(» اين اخبار اجماع دارند

 خبر متواتر

، شيخ صدوق كشف القَناعبنا به گفته تُستَري در 
: درباره خبر متواتر و عدد لازم براي آن معتقد بوده كه
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متواتر خبري است كه راويان آن سه يا بيشتر از سه «
لذا وي در اصول دين و فروع آن به چنين . »نفر باشند

تضي علم و يقين كرده و آن را مق اخباري عمل مي
: كند كه اضافه مي كشف القناعمؤلف . دانسته است مي

من در ميان اصحاب اماميه و غير آنان كسي را كه با «
تستري، بي (» صدوق در اين مبنا موافق باشد، نيافتم

 ).210:تا

از جمله ادلّه صدوق براي مبناي خود در تعداد     
بوط به آن است كه اخبار مر ،لازم براي خبر متواتر
در اصل  -صلي االله عليه و آله -معجزات پيامبر اكرم

از تعداد محدودي راوي كه عددشان به ده نفر 
اند، و اين را دليل بر اكتفا نمودن  رسد نقل شده نمي

به كمتر از ده نفر در خبر متواتر قرار داده است 
  ).228-221: 1373يض آبادي،ف(

را مطرح مفيد در باره خبر متواتر عدد خاصي     
 اوائل المقالاتاو معيار خبر متواتر را در . كند نمي

  :نويسد چنين مي» القول في حد التواتر« ذيل بحث
ان تواتر المقطوع بصحته في الاخبار هو نقل «    

ان تواطا علي افتعال العادة التي يستحيل في الجماعة 
خبر فينطوي ذلك و لايظهر علي البيان، و هذا امر 

وال الناس و اختلاف دواعيهم و اسبابهم، يرجع الي اح
ليس  و لوجود، والمشاهدة العلم بذلك راجع الي  و

 د،فيم(» الكلام و بالعبارةيتصور للغائب عن ذلك 
تواتري كه سبب قطع به : ترجمه). 89: 4،ج1414

اي  عبارت است از نقل عده ،شود صحت روايت مي
وغ كه معمولاً توافق و همدستي آنها بر كذب و در

اين دروغ بستن به  ،بستن محال باشد و همچنين
اي باشد كه مخفي بماند و در ظاهر روايت هم  گونه

چنين نقلي نسبت به احوال . خودش را نشان ندهد
هاي نقل آنها از خبري به  ها و سبب مردم و انگيزه

براي رسيدن به علم و يقين . خبر ديگر متفاوت است
يا (حضوراً قضيه شرط است كه راويان با چشم خود 

را احساس كنند و به صرف يك ) صدور رايت
  .زني در آن كفايت نكنند گمان

  
  تأويل متون ديني

برانگيز در  تأويل يكي از مباحث پردامنه و بحث
حوزه مطالعات ديني است كه همچنان در ميان 

به طوري كه بعضاً به  ؛انديشمندان مطرح است
آيات قرآن . اند صورت مستقل و جدي بدان پرداخته

. داراي محكم و متشابه اند قرآن كريمبه تصريح خود 
اي است كه ميان معاني  الفاظ قرآن واحاديث به گونه

گوناگون متشابه است و معناي ظاهري آن با برخي 
هاي قطعي و نقلي ناسازگار است، لذا ظاهراً و  آموزه

بنابراين، بايد . رسد در بدو امر مورد قبول به نظر نمي
نحوي الفاظ را توجيه و تأويل كرد و از معاني به 

ديگر و گاه پنهان آنها پرده برداشت كه با الفاظ متن و 
لذا تأويل به اين معني . اصول محكم سازگار شود

اي صحيح  توجيه ظاهر لفظ يا عمل متشابه به گونه
  . است كه مورد قبول عقل و مطابق نقل باشد

است كه وي  صدوق مملو از مواردي التوحيدكتاب 
به تأويل ظاهر آيات  ،براي رد تهمت و تشبيه و جبر
همچنين در رساله . و روايات دست زده است

برداشت خود را از آيات و روايات به » الاعتقادات«
براي . صورت تأويل شده به نگارش درآورده است

پس از  ،يت خداؤصدوق در باب معناي ر ،نمونه
 ،شمارد حيح ميآنكه اخبار منقول از مشايخ را ص

لكل خبر منها معني ينفي التشبيه و التعطيل «: گويد مي
يه الوارده في الاخبار، ؤمعني الر و... و يثبت التوحيد

  ).12: 1398صدوق،(» العلم
شيخ مفيد نيز آياتي را كه ظاهرش با عقل     

نمايد، به معناي مخالف آن برگردانده و  ناسازگار مي
ه كچنان ؛كرده استاز پذيرش ظاهر آن اجتناب 

صفات خبري را كه از دست، وجه و استواي بر 
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به معاني محكم و  ،عرش براي خدا سخن گفته است
 و«را در آيات » يد«مثلاً  ؛برد اصول مسلم تأويل مي

به » بل يداه مبسوطتان«و » ذكر عبدنا داود ذا الايدا
در آيه اول كه شيخ صدوق . معناي نعمت گرفته است

: گويد گيرد، شيخ مفيد مي اي قدرت مييد را به معن
وجه ديگر اين است كه يد به معناي نعمت باشد، و «

 ،منظور از يدان مبسوطتان: گويد در آيه دوم مي
هاي عامه خداوند در دنيا و آخرت است  نعمت

  ). 30: 1413مفيد،(
» يدين«شيخ صدوق » خلقت بيدي«در مورد آيه     

، اما شيخ مفيد آن كند را به قوت و قدرت تفسير مي
تواند  قوت و قدرت نمي«: گويد را رد نموده، مي

شود، چون قدرت  منظور باشد؛ زيرا موجب تكرار مي
» يدين«بلكه منظور از  ،و قوت به يك معني است

تواند نعمتين باشد، نعمت در دنيا و نعمت در  مي
آخرت و همچنين وجه ديگر در تأويل آيه اين است 

  ). همان(قوت و نعمت باشد كه منظور از يدين 
  

  نتيجه 
اثبات عقايد  ن اسلامي كه وظيفة آنان تبيين وامتكم

ديني و پاسخ به شبهات است، در روش با يكديگر 
  :نظر دارند، ازجمله  اختلاف

دو متكلم مشهور و برجسته، يكي شيخ صدوق     
و ديگري شيخ مفيد نماينده مكتب  نماينده مكتب قم 
  ن نوشتار معلوم شد كه گرچه اينبغداد است، در اي

 ،كلامي هم عقيده هستند دو متكلم در امهات مسايل 
به ويژه در جايگاه عقل  ،ولي در روش اختلاف دارند

و ميزان استفاده و بهره گيري از آن در اثبات عقايد 
صدوق مخالف تمام عيار عقل نيست اما با . ديني

 يو. كاربردي براي عقل قائل نيست ،وجود وحي
عقل را طبق همان تعريفي كه در دايره روايت آمده 

پذيرد و فارغ از روايت تعريف و كاركردي براي  مي
آن قائل نيست؛ اما مفيد با وجود عقل، روايت و نص 

داند و سعي دارد عمدتاً از روش  را برهان تكميلي مي
و بر عقلي به اثبات و تبيين مباحث اعتقادي بپردازد 

قيده، بدون استدلال عقلاني تقليد اين باور است كه ع
از اين رو، صدوق به عنوان نماينده  .كوركورانه است

مكتب قم قائل به منع ورود در علم كلام مصطلح 
مفيد در مقابل، . داند است و روش جدل را جايز نمي

از علم كلام  نهي نمي كند و جدل را براساس آيات 
ند و ك قرآن به جدال احسن و غير احسن  تقسيم مي
  .جدال احسن را در اثبات عقايد ديني مي پذيرد

  
  :مهمترين ويژگي روش انديشه هاي كلامي اين دو انديشمند

  مفيد صدوق

در تبيين و اثبات گزاره)آيات و روايات(تاكيد بر نص 
 هاي ديني

طور خاص و اهل ه صدوق ب حديثي  نقد مباني 
  طور عامهحديث ب

  در صورت تعارض  اين دو ؛تقدم عقل بر نقل ر در عقائد دينيحجيت خبر واحد اطمينان آو
گستره عقل و استناد به عقل مستنير به آيات  محدوديت

 و روايات
كار ه بررسي حديث از جهت سند و صدور آن و ب

  گيري عقل در فهم حديث
  ارائه روشي نو در جمع ميان عقل و قل مبارزه با غلو و غلوگرايي

  پرهيز از عقل گرايي و نقل گرايي محض كلاميثبت و ضبط روايات
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